
کــه زینــب متوجّــه نشــود. آن روز در میــان نــگاه مشــتاق دختــران، 
ــه  ــه مدرس ــاز ب ــای جانب ــت از باب ــه نیاب ــوارش، ب ــادر بزرگ ــب و م زین
رفتنــد و از خاطــرات روزهــای دفــاع از حــرم و شــوق بــی پایــان 
ــلام  ــب )س ــرت زین ــت حض ــوی عصم ــم بان ــاع از حری ایشــان در دف

 علیهــا( ســخن گفتنــد.
ّ

الله

روایت زینب از حضور پدر  
زینــب هــر گاه از پــدر ســخن می گویــد، محــال بــود از آرزوی بابــا بــرای 
آزادی فلســطین و افغانســتان ســخن نگویــد. هــر بــار کــه احــوال 
بزرگوارانــه  کودکیــش  تمــام  بــا  می شــدند،  قهرمانــش  پــدر  پــرس 
ــه دل  ــدرم همیش ــت: "پ ــرد و می گف ــاره می ک ــهدا اش ــدان ش ــه فرزن ب
نگــران فرزنــدان شــهید اســت؛ می گفــت بایــد حواســمان بــه آنهــا 

باشــد. بــرای فرزنــدان شــهید خیلــی ســخت اســت."

ماموریت آخر، ماجرای جدید  
محمّــد جعفــر حســینی در آخریــن اعــزام خــود و در حالــی کــه جنــگ 
ــار  ــا انفج ــت و ب ــه رف ــه منطق ــال 1396، ب ــود، در س ــه ب ــال خاتم در ح
ســنگینی، اثــرات مــوج گرفتگــی و ترکش هــای فــراوان بــر روی جــان و 
تنــش نقــش بســت. از آن زمــان او بیشــتر در بیمارســتان بســتری بــود 

تــا کنــار خانــواده اش.

زینب فرزند شهید جعفر حسینی در حال خاطره گویی از پدر شهیدش در در آغوش پدر
جمع هم مدرسه ای ها
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